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The school of formalism in literature is one of the schools of criticism that addresses the 

external form of literary works without paying attention to various factors influencing the 

literary text such as political and social phenomena. In line with the developments in the 

recent century, the quartet is a literary format that has been affected by its influences and 

witnessed many deviations from common traditions. Hence, the theory of the school of 

formalism can be applied for the criticism of the aesthetics of this type of poetry. Bijan 

Arjan is a modernist quatrainist who has been able to use modern elements and techniques 

in his work in addition to remaining faithful to traditions. The present essay tries to analyze 

the aesthetic aspects of Bijan Arjan's published quatrains using a descriptive-analytical 

method informed by the theory of the school of formalism. The findings of the research 

show that the use of form elements such as non-normativeness, regularization in the use of 

music and the use of the element of dominanance play the most significant role in the 

impact and beauty of his poetry. Norm deviation in both lexical and compositional 

domains, along with highlighting the forms, has made a better transfer of meaning possible 

in his text. regularization in the use of musical contour is accomplished in his work with 

the help of phonetic balance between consonants and vowels, use of puns, lexical balance 

through complete and incomplete identical repetitions at the level of words and sentences. 

In addition to adding musical richness to the work, this has helped his successful rendition 

of special concepts and feelings for the audience. As for music accompanying his work, his 

use of auditory, visual and grammatical rhymes along with the use of special versification 

is significant. Among the technical and formal elements, the one that is clearly more 

frequent than other elements is the element of dominanance. The dominant element in 

Bijan Arjan's quatrains is the use of image because of its high frequency of use. The 

aesthetic examination of Arjan's quatrains from the perspective of formalist criticism 

shows how the form of his quatrains plays a significant role in their sensory and semantic 

impact. 
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 ها:  ژهدواکلی

 

  های پدیده   مانند  ادبی  متن  در  گذارتأثیر  مختلف  عوامل  به  توجه  بدون  که  است  نقدی  مکاتب  از  ییگراصورت   مکتب
  ی راستا  در  که  است  هاییقالب  از  یکی  رباعی  که  آنجا  از.  پردازدمی   ادبی  اثر  بیرونی  شکل  نقد  به  اجتماعی  و   سیاسی

  از   شعر   نوع   این  شناسیزیبایی   نقد  در  توانمی   ،استه گرفت  قرار  دمتعد   هایشکنیسنت   تأثیر  تحت   ر،یاخ قرن  تحولات
  به   یپابند  کنار  در   توانسته   که   گراستنو   سرایانرباعی   از  یکی  ژنار   بیژن.  کرد  استفاده  ییگراصورت   مکتب  نظریۀ
  با   و   لیلی حت   ـ  توصیفی  روش  با   کوشدمی   حاضر  جستار .  ببندد  کار  به  را   شکلی  نوین  های تکنیک   و   عناصر   سنت،
  پژوهش   هاییافته .  بپردازد  ارژن  شدۀمنتشر   هایرباعی   شناسانۀزیبایی  نقد  به  ییگراصورت   مکتب  نظریۀ  به  استناد
  بیشترین  طمسل عنصر و  موسیقی کاربرد در افزاییقاعده  هنجارگریزی، مثل شکلی   عناصر  از  استفاده  که  دهدمی نشان
  کنار   در  نوشتاری  و   واژگانی  حوزۀ  دو   در  هنجارگریزی.  استه  داشت  وی  کلام   زیبایی  و   گذاریتأثیر  در  را  نقش

  ها صامت   بین  آوایی  توازن  کمک  با  موسیقی  در  افزاییقاعده .  استشده    معنا  بهتر  انتقال  باعث  صورت،  سازیبرجسته
  صورت  جمله،   و   کلمه  سطح   در   ناقص  و   کامل  همگون  تکرارهای  قطری  از  واژگانی  توازن  جناس،  کاربرد  ها،مصوت   و 

   حوزۀ   در.  استکرده    کمک  مخاطب  به  خاص  هایحس   و   مفاهیم  القاء  در   موسیقایی،  غنای  بر  علاوه  و   گرفته
  از .  است  توجه   قابل  خاص،  هایردیف   کاربرد   همراه   به   دستوری   و   تصویری  صوتی،   هایقافیه   کاربرد   کناری،  موسیقی

 است؛   مسلط  عنصر  بگیرد  خود  سیطرۀ  تتح  را  عناصر  دیگر  تواندمی   که  عنصری  فرمال،  و   تکنیکی  راصعن  میان
  هایرباعی   شناسانۀزیبایی  بررسی.  است  تصویر  ارژن،  بیژن  هایرباعی   در  حداکثری  استفادۀ  به   توجه  با  مسلط  عنصر
  آن  معنایی  و   حسی  اثرگذاری  در  اندازه  چه   تا   او   هایرباعی   صورت  که   دهدمی  نشان  فرمالیستی،  نقد  منظر  از  ارژن
 .دارد نقش

 

 .ارژن بیژن مسلط، عنصر فرمالیستی، نقد معاصر،  رباعی ،شناسیبایییز
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  . مقدمه1
شناخت    است که هدف آن  ، علمیاست  2گارتنکه دستاورد الکساندر گوتلیب بوم  1شناسی زیبایی
»بوم  زیبایی است.  دهنری  که  است  فیلسوفی  سالگارتن،  واژۀ   1735  ر  بار  اولین  برای 
دهد، بلکه آن را به قوۀ شناخت  کامل نسبت نمیشناسی را مطرح کرد. او کمال را به شیء  زیبایی

  داند و اسی می؛ هایدگر »افلاطون را آغازگر تفکر زیباشن(99:  1387)داودی،  دهد«  حسی نسبت می
. کانت در  (50:  1391)مصطفوی،  «  کندیبه هنر را آخرین صورت تفکر استتیکی معرفی متفکر نیچه  

شناسی در علوم طبیعی و درک شناسی و نقش غایت به زیبایی  (1790)   نقد قوۀ حکمکتابی به نام  
می طبیعت  از  زیباییما  کانت حکم  نظر  »از  کهپردازد.  است  مبتنی   شناختی حکمی  احساس  بر 

احساس  باش به  خصوص  به  برد  زیباشناختی  احکام  الم.  یا  امور    خلاف  لذت  به  مربوط  احکام 
توان آنها را به منزلۀ امور تجربی یگیرند و نم تجربی تحت یکی از مفاهیم قوۀ فاهمه قرار نمی

گفته(101:  1387)داودی،  اثبات کرد«   آنچه  از  می  .  گرفت که  شد،  نتیجه  فلسفی،  توان  دیدگاه  از 
اس  ییزیبا نسبی  امری  ازهنری  و    سلیقۀ  است،  مرتبط  لذت  احساس   به  زیبایی  درک  که  آنجا  ت 

انتخاب  بسیاری  محور  شخصی، اما دو مبحث عمده در حوزۀ میشناسانه قرارهای زیباییاز  گیرد؛ 
های یع زیباییبه طور سنتی در علم معانی، بیان و بد  ؛استه  نقد شعر به شناخت زیبایی پرداخت 

. در دورۀ  شودبررسی می  فیهقا   و  در چارچوب عروض،  تشبیه، استعاره، کنایه و مجاز  ز قبیلادبی ا
شناسی پارناس بر اساس شعار هنر برای هنر بر این عقیده بودند که  متأخر، پیروان مکتب زیبایی

  ( 5:  1387، و گالت  )ایبرمزبخش است و نیاز به بیان مقصودی جز خودش ندارد  هنر در ذات خود لذت
باید در زیبایی از  و  معیار پیروان . »ی خاص آن پرداختمحتواشناسی به بررسی جوهر هنر دور 

زیبایی در  پارناس  القاء مکتب  اثر  که  محتوایی  و  موضوع  نه  بود،  ظاهر  در  توازن  تنها  شناسی 
مجسمه می شاعر  و  مجسمه  که شعر  بودند  معتقد  آنها  است«  کند.  از  (47:  1376)میرصادقی،  ساز   ،
ذاشته یا به حالت  ارتباطی را کنار گ  ردهایشناسانۀ اثر ادبی »سایر کارکا،  نقد زیباییهظر آن من

: 1385)کالر،  کند«  آورد و خوانندگان را به تفکّر دربارۀ رابطۀ فرم و محتوا مشغول میتعلیق درمی

زیبایی(47 نقد  به  که  ادبی،  مکاتب  از   دیگر  یکی  پرداخت؛  مکتب  استه  شناسانه  یی گرارتوص، 
از ورای شکل و ظاهر آن کشف نمایند و از این  ی را  خواهند ادبیت اثر ادبها میاست؛ فرمالیست

یان گراصورتهای آن بردارند؛ البته این بدین معنا نیست که  امی در جهت کشف زیباییطریق گ
سایۀ    نیز در  از مضمون اثر غافل مانده و فقط به شکل توجه دارند، بلکه آنها معتقدند که مضمون

می کسب  را  خود  هویت  باشکل،  ناقد  و  درکند  چگونگی  زیبایی  ید  ادبی،  اثر  یک    تأثیر شناسی 
ترین عامل  سازی را مهم شکل اثر را در خلق مضامین و انتقال حس آن اثر بیان کند. آنها برجسته

نصر  عو  یقیموس ، افزاییقاعده ، هنجارگریزیدانند و آن را در چهار عامل تحول صورت شعر می

در تسریع روند نوگرایی شعر  یان  گراصورتر  مد نظکنند. استفاده از شگردهای  بررسی می   مسلط
 بسزایی داشته است.  تأثیرمعاصر فارسی و نو شدن قالبی مانند رباعی هم، 

 
1 . Esthetic 

2. Alexander Gottlieb Baumgarten 
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قالب از  یکی  قالبرباعی  سایر  به  نسبت  همواره  بودن  کوتاه  دلیل  به  که  است  در هایی  ها 
بوده دسترس  بررسیاست.    تر  ابا  پیشینۀ  دربارۀ  گسترده  و  متعدد  قاهای  میین  گفت:لب   توان 

ای طولانی که از لحاظ شکل و ساخت و  رباعی، شعری است دارای وزن و قالب ایرانی، با سابقه
های فراوانی دارد. این نوع شعر از روزگاران پیش از اسلام در میان  بیتی شباهتسرنوشت، با دو
اقبان به خعامه مردم ایر توجه فراوان ال و  صوص مردم مناطق شمال و شمال شرقی کشور از 

ایران(  استبوده  برخوردار   جنوب  مردم  میان  در  دوبیتی  ادبیات  .  )همچون  از  بخشی  رباعی  واقع،  در 
 .(18: 1376، ی)میرافضل شفاهی مردم کشور ماست 

های زداییای دیگر با آشناییعدّه سرایان، نگاهی سنتی دارند، اما  ای از رباعیاگرچه هنوز عده 
سرایان اند. بیژن ارژن یکی از رباعیصورت و محتوای این قالب پرداخته  ول درمتعدد به ایجاد تح

تلاش   . جستار حاضر دراستشده  ای رباعی  ای در سیمگراست، که باعث ایجاد تحولات عمده نو
رباعی بر  با تکیه  منتشراست  به  های  استناد  و  ارژنچارانهاب  تکشدۀ وی  بیژن  بررسی  های  به   ،

 صر مسلط در رباعی وی بپردازد . افزایی، موسیقی و عنریزی، قاعدهنجارگنقش چهار عامل ه
 

 پیشینۀ تحقیق 

جلدی صفوی دو  کتاب  انتشار  از  موضوع  (  1382و    1373)  پس  چارچوب  که  در  را  هنجارگریزی 
پایان بررسی کرد، مقالات و  این  های  نامهالگوی »لیچ«  بر اساس  متعددی دربارۀ هنجارگریزی 

از پروین سلاجقه؛    (1401)  هاامیرزادۀ کاشیند از: کتاب  اجمله این آثار عبارت  د؛ ازالگو نوشته ش
سپهری«  مقالۀ   سهراب  شعر  در  سجود  ۀنوشت  (1377)»هنجارگریزی  میان   و  یفرزان  از   ...

شناسی »بررسی زیبایی  مقالۀ  به   توانمی  رشع  فرمالیستی  نقد  و  شناسیزیبایی  با  مرتبط  هایپژوهش
عشرالام  العقصیدۀ   عبد  سادس  فرمالیستی«  احمد  نقد  منظر  از  حجازی    ۀ نوشت   (1393)المعطی 

شناسی هنری در متن ادبی؛ مطالعه موردی یک  و »نقد زیبایی   یو سجاد اسماعیل  یحسین ابویسان
نوشته   جُنگ رباعیۀ رباعی، کتاب  اشاره کرد. در زمین  یسوسن جبر  ۀ نوشت  ،(1391) غزل حافظ«  

رباعی و    و همچنین کتاب  (1387)اثر سیروس شمیسا    سیر رباعیاب  کت،  (1394)  علی میرافضلی
، علاوه  است شده  ، منتشر  (1372)  به کوشش اسماعیل حاکمیسرایان از آغاز تا قرن هشتم  رباعی
رباعی، قیاس رباعی با هایکوی    های ساختاریمایه در تعدادی مقاله به پیشینۀ رباعی، بن   ، بر آن

پرداخته   ۀ نوشت   (1397)  معاصر«  رباعی  در  قالبی  و  زبانی  تحولات  »جلوۀ  مقالۀ   در  .است  شده  ژاپنی 
کاف مهد  یغلامرضا  سید  ترکیب  نیایموسو  یو  وبه  کوچه  زبان  کاربرد    تحولات   بازار،  سازی، 

ردیف  ارینوشت  هنجارشکنی  وزن،  و  هامصراع  تعداد  در  هنجارشکنی  قالبی، در  و  طولانی  های 
در مورد رباعی بیژن ارژن یک مقاله تحت عنوان »بررسی عناصر   .استشده  رباعی معاصر اشاره  

  ی آبادحسن  رعیت  کهخا و علیرضا  یاویس  یعبدالعلۀ  نوشت(  1390)سبکی در رباعیات بیژن ارژن«  
موقوف  روایتگری،  تشبیه،  انواع  تحلیل  به  آن  در  و  شده  منتشر حالت  اابیات  انواع لمعانی،  و  تعلیق 

؛ اما در هیچ پژوهشی به استه  ینی و عاشقانه در رباعی او پرداختی، آیمضامین سیاسی، اجتماع 
افزایی و )هنجارشکنی، قاعده سازی  اع برجسته شناسانۀ انوات زیباییتأثیری  شیوۀ مقالۀ حاضر به بررس

 .  استه  شدو معنا پرداخته ن ها در انتقال حسدر رباعی معاصر و نقش آنعنصر مسلط( 
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 روش تحقیق 

جستار نظریه ابتد  این  مباحث  زیباییا  پیرامون  فرمالیسم  مکتب  مورد  پردازان  را  نقد  در  شناسی 
ای به استخراج  برداری دستی و کتابخانهآثار ارژن، با نمونه بررسی قرار داده و سپس با مراجعه به  

اند، پرداخته و با روش داشته  تحولات چشمگیری  که در حوزۀ شکل،های وی  آن دسته از رباعی 
ـ  توصی نمونهفی  داده تحلیلی  قرار  واکاوی  مورد  فرمالیستی،  نقد  منظر  از  را  شده  انتخاب    های 

؛ این کتاب کلیت قابل تأملی از استبوده    های بیژن ارژنچارانهاست. تأکید مقاله بر روی کتاب  
 . استشده روانۀ بازار کتاب  1392آثار وی را در بر دارد و در سال 

 

 مسئله تحقیق 

انتقال حس و معنا می  تأثیرشناسانه به بررسی  یدر نقد زیبایها  تفرمالیس ات تحولات فرمی در 
، که نقش بسزایی در  ای صورت گرفتهارژن تحولات شکلی گسترده های بیژن  پردازند. در رباعی

معنا داشت این منظر  استه  انتقال حس و  از  اما  های وی و حتی در رباعیتا کنون تحلیلی در  ، 
شناسی رباعی وی از منظر نقد  کوشد به زیبایی. این جستار می استه  رت نگرفتصر صورباعی معا

پرسش این  به  و  بپردازد  فرمیفرمالیستی  تحولات  که  دهد  پاسخ  از  رباعی  ها  بیشتر  ارژن  های 
انتقال  یزان، کاربرد عناست؟ و تا چه م  طریق کاربرد چه شگردهایی رخ داده اصر فرمالیستی در 

 ؟استه شناسانۀ مخاطب، نقش داشتزیباییک حس معنا و تحری
 

 . جایگاه بیژن ارژن در رباعی معاصر 2
پکلاسیک امروز  نوپرداز  مدت گویان  از  رباعیس  انزوای  رفته  ،ها  آن  سراغ  به  با  دوباره  و  اند 

آن کوشیدهشیوه احیای  در  گوناگون  ایجاد شدۀ  اند.  های  تحولات  پی  در  که  است  قالبی  رباعی 
اخیر   شعقرن  تحت  در  فارسی،  نوشکنیسنت  تأثیرر  قرارهای  نوآوریاست ه  گرفتآورانه  این  ها ؛ 

است محتوایی  گاهی  و  و گاهی صوری  درونی  والای  اندیشۀ  و  حکیمانه  »بیان  نو،  رباعی  در  ؛ 
دادند جای خود را به  ته به خود اختصاص میگونه که بیشترین فضای تصویر رباعی را در گذشرمز

ت جامعه به خصوص جنگ و محورهای فرعی آن دادند«  متناسب با واقعیاوعات  مضامین و موض
دل(2/298،  296:  1388)قاسمی،   بوی  و  رنگ  رباعی،  در  نوگرایی  واقع  در  قالب .  این  به  انگیزی 

کشف و  تخیل  کمک  با  و  عرصهبخشید  به  را  آن  خاص؛  مضامین  ای  های  جولان  برای 
 انجامید. ل کرد و در نهایت، به تازگی رباعی ، مبدزندای که مختص دنیای امروسابقهبی

با جنگ تحمیلی، تعدادی از شاعران کلاهم سیک به قابلیت شکلی و محتوایی رباعی زمان 
نگ حماسی و ای ارائه دادند، منتها اغلب مایه و مضمون آن دوره ربردند و آثار قابل ملاحظهپی

آرمان  و  داشتایدئولوژیک  اواما    ؛...  گرایانه  دهۀ هفدر  با ظهور سه  اخر  دهۀ هشتاد،  اوایل  و  تاد 
ا   و   )اویسی کهخا باشد  رژن یکی از این سه شاعر می شاعر توانا، رباعی رونقی دوباره گرفت. بیژن 

 . (152: 1390آبادی،  رعیت حسن 
گرا که  فرم  ست که فرم را قربانی معنا کند و نه آنقدرگرادر واقع شعر دهه هشتاد نه آنقدر معنا

ان یسرایت در قالب رباعی هم قابل مشاهده است. رباعا به فراموشی بسپارد و این خصوصیّعنا رم
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شامروز   پرداخته وه یبه  رباعی  تحول صورت  به  مختلف  قافیه، ،  مثلاً؛  اندهای  رهاکردن  از طریق 
افزایش و کاهش مصراع ردیف،  از تغییر  استفاده  کلمات،  گذاشتن جای  از وزن، خالی  ها، خروج 

)طبق منطق شعر نو(  چینی رباعی به صورت پلکانی  خارجی، استفاده از اشکال و علائم، سطرلمات  ک

باقی تفنن  بگویم  بهتر  و  تجربه  حد  در  آنها  از  بعضی  تعداکه  و  به  مانده  است  ممکن  دیگر  دی 
 .(25: 1391)میرافضلی، د  گشودن راهی نو در شعر کلاسیک منجر شو

ژن در سال  ژن ارخورد. بیاز تحولات صوری به چشم میهایی  های ارژن گونهدر اکثر رباعی
رنگ  ،  (1377)پیراهنی از آه برایت دارم  ند از:  اآثار او عبارت.  استه  شددر کرمانشاه متولد    1348

این جستار    در.  (1392)  ارژنای بپژن  هچارانه ،  (1387)  چهل کلید،  (1384)  شدگانهمبی،  (1382)انار  
رباع فرمی  اثرگذاری  هاییشگردهای  میزان  و  ان  او  در  یک  قرار    تقالهر  تحلیل  مورد  معنا 

 گیرد.می
 

 درآمدی بر نقد فرمالیستی .3
مهم  از  مکتب  یکی  بیستم،  قرن  ادبی  مکاتب  خلال  گراصورت ترین  در  مکتب  این  است؛  یی 

گرفت  م  1915ـ1914های  سال حدودشکل  در  شد م  1930  و  متوقف  استالینی  استبداد  توسط 
ت اثر ادبی  ترین هدف خود را کشف ادبیّگذاران اصلی این مکتب مهم ؛ بنیان (403:  1378  سکی،)میر
)شفیعی  کند«  ست که مادۀ ادبی را تبدیل به اثر ادبی میت در واقع »همان عاملی دانستند، ادبیّمی

کلّ(59:  1396کدکنی،   نگاه  در  فرمالیسم   ی.  و  روسی  فرمالیسم  عمدۀ  گروه  دو  به  مکتب  این 
نو(  ایی  آمریک میتقسیم می)نقد  شاعر  یا  نویسنده  آنچه  که  معتقدند  اول  »گروه  مهشود؛  م  گوید 

باید موضوع نقد و تحلیل قرار گیرد«   )پاینده،  نیست بلکه چگونگی و روش گفتن مهم است که 

تن با یکدیگر مرتبط های مختلف یک م، »چگونه بخشخواهند ببینندو گروه دوم می(  26:  1369
نما، ابهام، ایهام را چگونه در  کند؛ طنز، متناقضتن چگونه نظم و هماهنگی پیدا مید و مشومی

کند و اساساً متن چگونه به بیان شعربودگی یا جوهر صوری خود شعر  میو حل دهد  ود جای میخ
ترین سازی را مهمیان برجستهگراصورت  ،نچه گفته شد . بر اساس آ(30:  1372)سلدن،    پردازد«می
ایعا می مل  ادبی  زبان  چجاد  در  را  آن  و  قاعدهدانند  هنجارگریزی،  عامل  و هار  موسیقی  افزایی، 

کنند. همچنین به این چهار عامل به عنوان اصول  عنصر مسلط، بسیارمهم و ضروری معرفی می
 .(10: 1393، اسماعیلیی و یسان)ابونگرند ت آن میظاهری متن ادبی و ادبیّ

ب پرداختن  به جای  محتایشان  به مجموعه شگردهایه  ادبی،  ادبی    وای  زبان  و  ایجاد شکل 
 تأثیردر تسریع روند نوگرایی رباعی  یان  گراصورتدهند. استفاده از شگردهای مد نظر  اهمیت می

بخش  در  ارژن،  رباعیات  در  که  داشته،  قاعدهبسزایی  هنجارگریزی،  مسلط  های  عنصر  و  افزایی 
 قابل تحلیل است.

 

 یهنجارگریز. 3-1

سازی  و برجسته  روس   یانگراصورت  زداییآشنایی  اصطلاح  با  هنجارگریزی  مفهوم  ،صفوی  ۀگفت  به
است مترادف  پراگ  مکتب  نشانه (577:  1395)  ساختارگرایان  نخستین  سال  .  در  فرمالیسم  های 
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را    1914 گام  آشکار شد، »نخستین  مقالۀ  در روسیه  انتشار  با  زمینه ویکتور شکلوفسکی  این  در 
پردازان این مکتب ادبی که نقش بسزایی در گسترش و . از دیگر نظریهها برداشتهز واژرستاخی

داشتند  فکری  جریان  این  برد«  می  ، تدوین  نام  تینیانوف  یوری  و  یاکوبسن  رومن  از  )علوی  توان 

جسته، تازگی مطلب مهم که »برای ایجاد یک اثر بر  . ایشان بر این باور بودند(10-8:  1377  مقدم،
)انوشه،  ای از جهان را به مخاطب بنمایاند«  تواند بعد تازهشیوۀ بیان است که میاین    بلکه  نیست؛

اند  های مختلفی از هنجارگریزی را به کار گرفته . شاعران بزرگ و صاحب سبک، جلوه(145:  1381
 است.  یدهای نو بخشهای کهن جلوهکه به قالب

 

 ا ل معنهنجارگریزی واژگانی در انتقا  تأثیر. 3-1-1

تصا  از  »شعر  فرمالیسم  منظر  نیرودر  و  نمادها  و  مفاهیم  و  شاعر  ویر  مقاصد  و  اجتماعی  های 
تحول واژگان  ،ن روی؛ از ا(85: 1396)ایگلتون، آید« بلکه فقط از کلمات به وجود می شودیساخته نم 

ها  ه هایش تلاش کرده که واژبه کار رفته در شعر، نقش مهمی در تحوّل شعر دارد. ارژن در رباعی 
ناآ و  غریب  معنایی  در  کاررا  به  این طرشنا  به  تا  قدمی  گیرد  زیبایی شکل شعر خود  در  یق هم 

گیرد  گانی صورت میته باشد و هم مخاطب را به تأمل وادارد. این شگرد گاهی با کمک واژبرداش
نداشتهکه در شعر گذش بوده یا کم  ته، کاربرد  اکاربرد  یا غیر  ادبی  بر سر  بودن  اند و همیشه  دبی 

تا از وشند  کباشند و میمی   ای از این کلمات، برخاسته از بطن جامعه؛ دستهاستبوده  ها بحث  آن
بگویند،   سخن  آنها  با  مردم  زندگی  »پاک  مثلاًرهگذر  »دستمال«،  مانند  طرف  کلماتی  از  کن« 

 ؛استه  ، معنایی است که شاعر به آنها بخشیداند، اما مهمشاعر مجوز ورود به دنیای شعر گرفته
مثال »پاکرب  در  ،برای  واژۀ  زیر  غالباًاعی  که  می  کن«  کار  به  نوشتن  دربرای  غیر معنا  رود  ی 

  تی غریب  عرضه ئن وسیله معنایی آشنا را در هیتا بدی  استه  رفت اصلی خود و برای مرگ به کار  
 : کند

در واقع شاعر با کاربرد خاص این واژه، مفهومی قابل تأمل را بیان کرده و آن اینکه، مرگ  
اتت را شتباهکند، هم فرصت دوبارۀ تکرار ااست که هم تو را از صفحۀ هستی پاک میکنی  پاک
  است ه  دادرده و در بافت معنایی دیگری قراری جدا کای را از یک بافت معنایگیرد؛ شاعر کلمهمی

شده تعریف  تاکنون  هنجارهای  ورای  را  مرگ  ترتیب  این  به  توصیفتا  صفت  اش،  کاربرد  کند؛ 
مرگ لباس  کنندۀ  ، چرا که رنگ سفید تداعیکن«، به این معنا قوت بخشیده »پاک»سفید« برای  

کرد؛ اما این کاربرد به ای وارد نمینا لطمهاست، در صورتی که عدم کاربرد این صفت هم به مع
یم و در کنار ای را از خانوادۀ خود جدا کرد. وقتی کلمهاسته  شدتکامل همه جانبۀ تصویر ختم  

حس را بهتر  نا و  دادیم، باید مخاطب بتواند در این جدایی و ازدواج جدید، معگری قرارخانوادۀ دی
که با ایجاد تأخیر در انتقال معنا    استه  ددریافت کند. ارژن همچنین برخی ترکیبات را به کار بر

 کنــد  چــاک  پیرهن  سینه  به  سینه  نه
 

 اســته  کن سفید مــرگ آمــدبا پاک
 

ــد   نــــه گوشــــۀ دســــتمال نمنــــاک کنــ
 

ــته ــط نوش ــه غل ــا ک ــر ج ــده ــاک کن  ای پ
 (91: 1392)ارژن،                                  
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می زیبایی  و  لذّت  ایجاد  زنگ  مثلاًشوند،  باعث  »آهن  زیر  رباعی  و در  »داس«  همان  خورده« 
 باشند:منِ شاعر میای از ارهاستع

 

 ای کــاش رهــا کنــد مــن تنهــا را
 

 کوچکی پیچک عشقداس    پیچیده به
 

ــگ  ــن زن ــن آه ــوا راای  خوردۀ رس
 

 ای کاش که باغبــان نبینــد مــا را
                      (49)همان:                            

زنگ »آهن  می وقتی  نظر  به  که  بخورده«  درد  به  بیشتر  صنعتی  افترسد  و میهای  خورد 
شوند و ت کلامی خود جدا میز بافگیرد، ا»داس« که در خانوادۀ واژگان مرتبط با زراعت جا می 

می  انسان  بجای  هدفمند  فراهنجاری  نوعی  غریبنشینند،  صورت رای  تکراری  معنایی  گردانی 
رای  اما وقتی شاعر ب، لبّ مطلب این است: »ای کاش من و تو را از هم جدا نکنند«،  استه  گرفت

می را  کلامی  هنجارهای  آن  مگفتن  و  خورده  زنگ  داس  را  خودش  و  پیچک عشوق  شکند  را 
می آن  دور  درواقع میپیچیده  ببیند،  واژگانی  فراهنجاری  با  زیبایی خواسته  معنا و خلق  ه تحول 

  دیده نمی  شناس »باید در ابژه چیزی ببیند که تا دیروز کسی چنین چیزیبرسد. یک شاعر زیبایی
ادراک تحمیل کند«    است، به  باید فرم جدیدی  ا  آنجا   ، مثل (110:  1392)یاکوبسون،  او  ز  که شاعر 

اطرا ماشینی  نه دنیای  و   است  دلگیر  آدم فش  پرندهتنها  و  گریه ها  بلکه  خندهها،  و  هم ها  را  ها 
 بیند:  شده میکنسرو

 

 کنسروشــــده هایزنــــده هــــاآدم
 

ــزِ ــرانه، میـ ــمانِ عصـ  ــدل آسـ  رگیـ
 

 کنسروشــده  هایخنــده  و   گریــه  با 
 

ــده آواز ــرو  هایپرنـ ــده کنسـ  شـ
 (83: 1392 ژن،را)                   

اثر  آید و در همۀ زوایای زندگی انسانکنسروشدگی که مختص عصر تکنولوژی است، می  ،
میمی کلماتی  کنار  و  مثل  نشیندگذارد  کلماتی  ندارند؛  آن  با  سنخیتی  هیچ  ها«، »آدم   که 
»خنده» پرندهگریهها«،  »آواز  نهها«،  مخاطب،  و  باها«  بلکه  تازه  کلماتی  با  غریب  معنا  تنها  یی 

ها و توانسته خندهنمی  مثلاً  ؛ استه  ا قبل، ذهنیتی نسبت به آن نداشتمعنایی که ت  ؛شودمواجه می
پرندهگریه  آواز  و  این  غریبها  واقع  در  را کنسروشده، تصور کند؛  با هدها  زیباسازی  گونگی  ف 

ز فراهنجاری تیب او به این تر  مهر است«، صورت گرفته مضمونی مثل »زندگی امروز سرد و بی
ر از شگردهای ارژن در  . یکی دیگاسته  شناختی معنایی شعر رسیدهای زیباییواژگانی به جلوه

میله سازی است؛ ترکیبهنجارگریزی واژگانی، ترکیب مثل: درخت آب،  ناب  های دیدن، طهایی 
گان، به ژی وانشینتر است که علاوه بر هم... . این شگرد وقتی هنری  فروش وآبشار، ساحل ریگ

در ترکیبی   مثلاًود؛  شآمیزی و... نیز توجه  هایی چون: تشخیص، پارادوکس، حساربرد هنرمندیک
رفت کار  به  تشخیص  فروش«  ریگ  »ساحل  بر   استه  مثل  علاوه  آب«  »درخت  ترکیب  در  یا 

  )جسم جامدی نشین شدن دو جنس متضاد  به دلیل همه، نوعی پارادوکس به کار رفته، آن هم  تشبی

 :(استشده  مایع مثل آب ساخته  درخت که از جنسیمثل 
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 صــدا  فــواره،  رنــگ،  ســکوت،  فواره،
 

ــایشغم  ریــزدمی خــود درون را ه
 

ــواره،  ــت ف ــواره، آب، درخ ــا ف  ره
 

 هانمیـــدا ســـاعت کنـــار فــواره
                  (21: همان)                           

واژه که  هرجا  ذکرشده،  موارد  بر  کفاف  علاوه  نمیادبیّها،  را  کلام  به  دادهت  شاعر  اند، 
دستواژه واژهاست ه  زدسازی  »گوش ؛  قبیل:  از  »پرندههایی  که  پنبه«،  »خرگوشستان«  ریزان«، 

واژۀ »چوب   لاًثمباشند،  برساختۀ ذهن شاعر می  از  الهام  با  واژۀ غریب »گوش او  را  پنبه«،  پنبه« 
جانشین جملهمی را  ناآشنا  کلمۀ  این  و  مسازد  »ای  گوش ثل:  در  پنبه  که  رفتکسانی  فرو  ه شان 

میاست نهایت    کند«،  در  و  زوائد  حذف  به  واژگانی  هنجارگریزی  کمک  با  و  رهگذر  این  از  و 
 رسد: »ایجاز« می

 

 بــزن حــرف صــدابی نیســت کــر گوشــم
 

 است  شده  کهنه  «هاپنبهچوب»  قصۀ  این
 

ــی  ــاره هیچب ــا ایاش ــرف بی ــزن ح  ب
 

ــۀ از  نزبـ ـ حــرف هاپنبــهگوش قص
 (20: همان)                               

روند که در  ترین عوامل هنجارگریزی واژگانی در شعر ارژن به شمار میموارد ذکرشده از مهم 
تواند هر رباعی اند؛ به طوری که خواننده میانتقال معنا نقش مؤثری داشته تحول شعر و چگونگی 

 را در چندین سطح بسنجد. خود  رکرا از چند زاویه بخواند و نیروی د
 

 هنجارگریزی نوشتاری در انتقال معنا   تأثیر . 3-1-2

صراع  ند: افزودن ماند مانکردهصورت، تغییراتی را در قالب ایجادسرایان برای تنوع در  برخی رباعی
پنجم به چهار مصراع رباعی، شش مصراعی شدن رباعی، باختن عامدانۀ قافیه و... که بیشتر در  

و تنها به   می توجه چندانی نداشتهگردهای فرژن به این نوع ش. اراسته  نن باقی ماندیک تفحد  
زی نوشتاری، کاربرد های هنجارگری. یکی از زیرشاخهاستکرده  تغییر در شکل نوشتاری، بسنده  

با    اثرگذار است که  چنانئم نگارشی است؛ گاهی کاربرد علائم نگارشی در انتقال معنا  فزآیندۀ علا
توان به درک درستی از مضمون شعر رسید و باید حتما آن را دید. مثل کاربرد پرشمار نیدن نمیش

زای یک جمله یا میان  میان اج  ه اغلب برای ایجاد مکث جملات معترضه میان دو خط فاصله ک
  ).(   روند. گاهی هم ایجاد تعلیق میان اجزای یک مصراع به وسیلۀ کاربرد نقطه کار می  دو جمله به

 گیرد:میصورت )؛(ویرگول  و نقطه )،(های لازم به وسیلۀ کاربرد ویرگول  یا ایجاد مکث
 

ــاران ــد  بـ ــاکفش وَ  ـ آمـ  آب از را هـ
 

 ــمی بــاران هنــوز  ـ شــدم بیــدار ـ  ترف
 

 ـ  خــواب  از.  نمانــدی  ـ  و   بمانی  پرکرد 
 

 طناب  و   دار  از  ـ  من  از  ـ  تو  روسری  از
                       (74: همان)                               

تکه کرده و هر بخش از آن  دار را تکهرسد که شاعر یک جملۀ ادامهدر رباعی بالا به نظر می
کرده هایش را معین  م نگارشی حد و مرزها و مکثکمک علائ  است و با  عی گنجاندهمصرارا در  
علامت  است رعایت  بر  «-».  بعدی  مصراع  ابتدای  و  مصراع  یک  انتهای  نشدر  دادن  ای  ان 

با دلایل  اصلهرود و خط فپیوستگی معنا و لحن به کار می های به کاررفته در وسط هر مصراع 
از مضمون رباعی   تواند نوعی تعجبکه می   کثی؛ ماسته  د مکث به کار رفتخاصی، از جمله ایجا
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غی رفتن  همان  دومر که  ممنتظرۀ  و  خوابشخص  و  اول نگی  را آلودگی  است،  رباعی  شخص 
همینطور با قرار دادن خط فاصله دو سوی »از من«، در: »از روسری تو ـ از من ـ از    د.دهاننش

سازی   برجسته  به  طناب«  و  ادار  پرداخته  بارانی«  »منِ  میمفهوم  که  »منِ  ست،  همان  تواند 
به  گر طریق،  این  از  تا  کوشیده  شاعر  و  باشد  محبوب«  رفتن  از  متعجب  خیس  »منِ  یا  یان« 

کند. در واقع استفاده از این علائم برای راهنمایی مخاطب  فهم شعر کمک  انش وخواننده در خو
صورت شعر، شکل و    کاهد و بهریختگی مضمون میهمتر باشد، از ابهام و به دقیق  است و هرچه

 : ، ماننداسته  دهد که در رباعی گذشتگان سابقه نداشتیشمایلی م
 

ــاش ــاده. نق ــک وَ رو،پی ــردِ ی ــر م  فقی
 

 هنــری شــاهکاری وشِفــر  ـ و  نقــاش
 

 فقیـــر زردِ رخِنـــیم...  و  رنـــگ و  آب 
 

 فقیــر  شبگرد   ـ  و   گرسنگی   ـ  و   سرما
                           (46: همان)                               

برجسته به  واقع  در  نقاش،  واژۀ  از  بعد  نقطه  گذاشتن  با  شاعر  رباعی،  این  و  در  نقش  سازی 
شکل در  او  پاهمیت  شعر  مضمون  که استه  رداختدهی  است  قهرمانی  رباعی،  این  در  نقاش،   .

مصراع   رد)...(  دوستی و کمک به خلق دارد. سه نقطه  اش، حکایت از نوع فروش شاهکار هنری
در دوم،   دارند.  نقش  تابلو  در خلق یک  و رنگ  آب  بر  است که علاوه  چیزهایی  تمام  جایگزین 

ورتی  رساند، در صتعجب شاعر را می  فته وبرای ایجاد مکث به کار ر)ـ(    مصراع سوم خط فاصله
فاصله خط  است.  کامل  مضمون  هم،  علامت  این  بدون  برای  که  هم،  پایانی  مصراع  های 

»گرسنسازبرجسته مفهوم  رفتهی  کار  به  این گی«  تمام  از  جدا  قابل  اند؛  رباعی  این  در  آنچه  ها، 
پایان ادامهمشاهده است  کند مخاطب احساس می  لی کهگونۀ آن است، به شکدار و تعلیقبندی 

را به ذهن مخاطب   های بازِ رباعی، کشف و درک ادامۀ مطلببندیماجرا هنوز ادامه دارد. پایان 
می میان واگذار  در  آن    کند.  در  که  داریم  تسهیم«  و  »ارصاد  نام  به  معنوی صنعتی  بدیع  صنایع 

شنود و باقی آن را  را ب  شوند که مخاطب، یک قسمت از کلاماجزای جمله طوری ترتیب داده می
کم امروز  شعر  در  صنعت  این  چه  اگر  بزند،  در  حدس  اما  است،  بدیعی  صنایع  سایر  از  کابردتر 

رباعی خودنم  هااینگونه  آنچناناسته  کردی  ایگاهی  به  ،  مطلب  ادامۀ  حدس  زیر  رباعی  در  که 
 : استه شدمخاطب سپرده 

 

ــک ــتشده تاریـ ــل سـ ــاآدم جنگـ  هـ
 

 ــ تـــار ســـه هـــادرخت دیـــروز  دآوردنـ
 

ــایآدم  ــار هـ ــم کنـ ــا هـ ــا یـ  تنهـ
 

ــروز ــگ ام ــود تفن ــش و  ب ــردا ـ آت  ف
                       (38: همان)                               

 

 افزایی قاعده .3-2

از شیوه قاعده یکی  آشناییافزایی  معیار های  زبان  قواعد  بر  قواعدی  این شگرد  است. »در  زدایی 
سازی را به دو شکل گردد. لیچ برجستهن ادبی میدر متسازی  شود که موجب برجستهافزوده می

یی( افزا)قاعده  ر زبانبر قواعد حاکم ب و افزودن قواعدی )هنجارگریزی(انحراف از قواعد حاکم بر زبان 

می امکان قاعده (40/1  :1380)صفوی،داند«  پذیر  توسط  .  ابتدا  آن،  از  توازن حاصل  اهمیت  و  افزایی 
مطرح   م   .استه  شدیاکوبسن  قاعده  گویدیاو  وسیعفرایند  در  توازن  ایجاد  مفهوم  افزایی،  ترین 
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با موسیقی  . هر اندازه که شعر  (150)همان:  شود  است، توازنی که از طریق تکرار کلامی حاصل می
د از  باشد  داشته  خواهدپیوند  برخوردار  بیشتری  شعریت  یا رجۀ  صوت  هماهنگی  و  »نظم  بود؛ 

شود آورد که نغمۀ حروف خوانده مین و آهنگی را به وجود می، طنی اصوات در کلمه و بافت جمله
 گویند:  می  .(53: 1378پور، )علیطفی خاصی است« کنندۀ مفهوم و حالات عاغالباً القاگر و تداعی و

واقع جای کلمات است که می  در  بلکه  ندارد،  بد وجود  یا  و کلمۀ خوب  باشد  بد  یا  تواند خوب 
دهد. اندام نشان می های شعر را نازیبا و بی ظام شعر است که واژه ت و نترکیب و نسج و یا باف

کلمه  همان  اگر  که  جای  چنان  بر  نازیبا  در های  کار    خود  به  نظام  رفته شعر  در  بسا  چه  باشد 
 (.67: 1375ها را دارا باشد )الیوت، شایستۀ شعر، هوش از سرها برباید و زیباترین جلوه 

ا زبان  موسیقیایی  رشگردهای  میدبی  متمایز  هنجار  زبان  از  شاملکننا  موارد  این  وزن،    د. 
هماهنگی و  ردیف  میقافیه،  آوایی  قابل های  بخش  موس  باشند.  ساخت  از  شعر، توجهی  یقیایی 

  شود، متنوع ها است. صناعاتی که از طریق تکرار حاصل میمبتنی بر تکرارهای کلامی و توازن
شود و گاهی از طریق تکرار یک واژه صدا ایجاد می  ای همهاست. تکرار در مواقعی از طریق واج

 گیرد.ها، شکل مییا ترکیبی از واژه
 

 توازن آوایی  . 3-2-1

ترین عامل سازنده شعر را ها به عناصر آوایی تأکید فراوانی داشتند به طوری که اصلیفرمالیست
با این وجود »بدیهی است   نیست،ها امکان تنوع وزنی  دانستند؛ در رباعی مانند سایر قالبوزن می

گونه  زبانی خود  در یک ساختار  فونتیکی،  و  آوایی  و هارمونی  واژگان  درونی  آهنگ  وزن    ایکه 
؛  (52:  1378پور،  )علی   گیرد«است که در کنار وزن عروضی در تعریف تساوی ارکان و وزن قرار می

هماهنگی »مجموعه  شامل  درونی  وحدتآهنگ  رهگذر  از  که  است  ت  هایی  تضاد یا  یا  شابه 
. یکی از عوامل  (254:  1384)شفیعی کدکنی،  آید«  می  ها در کلمات یک شعر پدیدها و مصوتصامت

آرایی عبارت است از  آرایی است. واجشعر ارژن، موسیقی حروف و واج  یر در غنای موسیقیایثمؤ
وازنی اثرگذار  به ت  صورتی که  های یک مصراع، بهتکرار یک واج اعم از صامت یا مصوت در واژه

تر است که علاوه گیرند، وقتی هنرمندانهشود. این گونه تکرارها که اغلب آگاهانه صورت میختم
گذاری آن منجر شود، برای مثال در رباعی زیر علاوه بر  تأثیرر افزایش موسیقی به القاء معنی و  ب

القاء حس »آه«کشیدن، هم »پ« و مصوت »ب«،  صامتی »س«،  تکرار هدفمند »ه« و »ا«، و 
 کند: « حالت غم و خستگی را بر فضای شعر حاکم میeزیر »

 

 بــود  تــو  گــاه  کــی  پیــر،  سپید  اسب  ای
 

 گردانـــدن آســـیا ســـنگ همـــه آن از
 

 بــود  تو  دلخواه  به  سپید،کی  بخت  این 
 

 بــود  تــو  کــاه  تــوبرۀ  همــین  تــو  سهم
 (14: 1392 ارژن،)                       

این  ربادر  تکرا  هاعیگونه  از  حاصل  واجموسیقی  کاملاًر  شعر  فضای  با  است،   ها،  هماهنگ 
مخاطب را   دهند و حسّمیشعر را شکلهای آوایی محتوای  هماهنگیرسد،  که به نظر می چنان
 انگیزند:برمی
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 افتــاده قفــس در کــه ســهره مثــل
 

 خـــاموش آســـیابی ســـپید اســـب یـــا
 

ــس از  ــه ب ــده ک ــس از پری ــاده نف  افت
 

ــا ــه ی  ــ هایعقرب ــاده پــس و  شیپ  افت
                         (13: همان)                               

تکرار صامت »س« »ا  اینجا هم  زیر »و »ب« و همچنین مصوت  کنار  e« و مصوت  در   »

رساند کمال  به  را  شعر  موسیقی  اینکه  بر  علاوه  »افتاده«،  ردیف  هدفمند  حس  استه  انتخاب   ،
های »ش«، »خ«، متکند. در رباعی زیر هم تکرار صاء میسستی را هم به مخاطب القارخوت و  

 کنند: تن را در ذهن تداعی می»ک« و مصوت »ا« در کنار غنای موسیقی، صدای شکس
 

ــاده ــا ز افتـ ــته پـ ــتر در نشسـ  خاکسـ
 

ــک ــرای روز ی ــود ب ــپیداری خ ــود س  ب
 

ــاخه  ــاخه ش ــته ش ــتر در شکس  خاکس
 

 خاکســتر در خســته پیــر کنــدۀ آن
                      (66: همان)                               

 توازن واژگانی . 3-2-2

شگرد شعر،  واژگان  در سطح  قاعدهتکرار  موجب  که  است  میی  میافزایی  و  القاء  شود  به  تواند 
می هستند،  شعر  مرکزی  هستۀ  که  واژگانی  تکرار  شود.  منجر  فکری  یا  افزایش عقیده  به  تواند 

توازنهم بیانجامد.  یا واژگ  بستگی محتوایی شعر  واژه  در سطح  تکرار  از طریق  است    انی ممکن 
 باشند: ی ارژن به قرار زیر میهاترین تکرارهای رباعیجمله باشد. مهم

ها صورت الف( تکرار در سطح واژه: تکرار واژه از طریق همگونی کامل و همگونی ناقص واژه
شمی به  واژه  »تکرار  از  گیرد.  بخشی  آوایی  تشابه  ناقص،  همگونی  یاکل  و   دو  است  واژه  چند 

یا چند عنصر دستوری  همگونی کامل در اصل تشابه   میان دو  یا تکرار یک عنصر  آوایی کامل 
در همگونی کامل، واژه عیناً و به   ،به عبارتی دیگر  ؛(201/1:  1380)صفوی،  دستوری واحد است«  
 مثلاًاند،  مشابه   واژه  همگونی ناقص، تنها بخشی از دو یا چند  شود، اما درمنظور تأکید، تکرار می

، بلکه در سطح شعر هم  اب شدهتنها این واژه به عنوان ردیف انتخبرای تأکید بر اهمیت »تو«، نه 
 شود: ای هدفمند، تکرار میونه به گ
 

ــق اولّ ای ــر و  عشـ ــالم، آخـ ــو عـ  تـ
 

 شــد  خواهــد  تــو  همیشــه  تو  و   من  جمع
 

ــوّا  ــویی ح ــریم، حکایــت و  ت  تــو م
 

 تــو  هــم  من  ،تویی  تو  دوباره  که  یعنی
 (11: 1392)ارژن،                        

جنس  وش تجنیس یا همها است. ر های ایجاد توازن واژگانی، کاربرد انواع جناس از دیگر راه
روش  از  یکی  واژهسازی  کامل  همگونی  هنگام  تجنیس  است.  کلمات  بین  هماهنگی  ها، های 

و از طریق    استه  را در رباعی زیر به کار بردشگرد  شود. ارژن این  شامل جناس تام و مرکب می
باز« در جایگاه قیدی به معنای »دوباره« و در جایگاه اسمی به معنای »باز شکاری«  »تکرار واژۀ  

 : استکرده و استفاده از واژۀ »بازی«، به غنای موسیقایی شعر کمک 
 

ــازی ــایتی گردان،بـ ــر حکـ ــد دیگـ  شـ
 

 زد پـــر شـــکاری بـــاز بـــازی، بـــازی
 

 شــد تــر آســتینی بــاز ـ و  زآمــداب 
 

 شــد پرپــر کبــوتری بــازی بــازی
                          (43: همان)                               
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با همگونی ناقص هم از طریق تجنیس و از طریق هماهنگی واک ها صورت تکرار واژگان 
در   نجیر«آیند مثل کاربرد کلمات »زنجره« و »زجنس به نظر میگیرد، چنان که کلمات، هممی

 این رباعی:
 گیــریدل گریــۀ و  ســکوت و  بــود شــب

 

 تنهاســت  برکــه  کنــار...  و   رفــت  کودک
 

ــتمی  ــدای باف ــره ص ــری زنج  زنجی
 

 پیــری  پشــتسنگ  پشــت،  به  افتاده  ـ
                         (17: همان)                               

ی کمک موسیقهای ارژن با کمک تجنیس صورت گرفته و به غنای  تکرارهای که در رباعی
از  کرده اغلب  لاحقاند،  و  مضارع  جناس  نوع  از  گاهی  و  زاید  جناس  کاربرد می  نوع  با  باشند، 

؛ »جنگ، جنگل« (34)؛ »دیر، پیر«  (66)؛ »درد، گرد، سرد«  (59)همزمان کلماتی مثل »آدم، دَم«  
یز، نیز« ؛ »م(40)؛ »تب، لب، شب«  (14)؛ »کبر، کبریا، کبریت«  (11)، ذات، آیات«  ؛ »صفات(39)
 ... و (22)

تکرا میب(  جمله  سطح  در  تکرار  جمله:  سطح  در  و  ر  ناقص  همگونی  صورت  دو  به  تواند 
همگونی کامل انجام شود. در همگونی ناقص »بخشی از یک جمله که بیش از یک گروه است،  

 ، مانند (1/210: 1380)صفوی، شود« ای دیگر تکرار میدر جمله
 

 خــاک ۀســین از اگرچــه رفتــی بــالا
 

ــالا ــی بــ ــانی ز رفتــ ــوبی نردبــ  چــ
 

ــالا  ــی ب ــه رفت ــا اگرچ  چــاک ســینۀ ب
 

 تــاک  شــاخۀ  ای  خاک،  روی  به  افتاده
 (25: 1392)ارژن،                        

شود. به طوری که در آن »بالا رفتی در رباعی فوق تکرار ناقصی میان دو جمله مشاهده می
از یک ...« که بخشی  ... سینۀ  تک  اگرچه  عیناً  متوالی  دو مصراع  در  است،  ،  استه  شدرار  جمله 

 :مثل ؛شوندگاهی هم کلمات یک جمله با چینشی متفاوت در دو مصراع تکرار می
 

 پیـــرهنم بـــر ریختـــه دهـــنم خـــون
 

 پیداســت شــنیدن زنمنمــی حــرف مــن
 

ــر  ــرهنم ب ــه پی ــون ریخت ــخنم خ  س
 

ــتی از ــه دس ــتی ک ــر گذاش ــنم ب  ده
                        (19: همان)                               

به آهنگین   اینکه  بر  بالا علاوه  رباعی  پیرهنم ریخته خون...« در  ناهمگون جمله »بر  تکرار 
شدن بیشتر کلام منجر شده، به مفهوم »ریختن خون« و »خفقان« که هستۀ معنایی شعر است،  

دهد که تمامی جمله  کند. تکرار از طریق همگونی کامل در سطح جمله هنگامی رخ میتأکید می
 : استشده مل تکرار شود، مانند این رباعی که در آن، »جادو کردند« تکرار کا به صورت

 

ــادو  ــد ج ــان کردن ــنگ راهی ــدند س  ش
 

ــادو  ــد جـ ــه کردنـ ــکیدند هاریشـ  خشـ
 

 شــدند  ســنگ  ســپاهیان  همۀ  شب  آن 
 

ــار تنــگ در  شــدند ســنگ ماهیــان ان
                        (18: نهما)                               

 

 . قافیه 3-2-3

معنا بهتر  انتقال  و  تکامل وزن  در  دارد  قافیه  مؤثری  قافیه  ،نقش  فدای  معنا  بازی  به شزطی که 
نقطه  به  قافیه  در  گوش  و  »چشم  مینشود؛  نمیای  و  ندارند  شتابی  چندان  که  خواهند  رسند 

میبه باعث  این  و  بگذرند  آن  از  به  زودی  بیشتر  خواننده  ذاتی  شود  واژزیبایی  فیزیکی  ها  هو 



                                                                                                                                                                                     28، پیاپی 1401 زمستان ، 4، شمارۀ 11نامۀ نقد ادبی و بلاغت، سال پژوهش                                                                      76

با کمک قافیه(94:  1384)شفیعی کدکنی،  رد«  ببپی اثرگذاری حسی و معنایی  ، از توانایی شاعر در  . 
یان گراصورتهای  نظریه   چارچوب  در  متنوع   نقش  پانزده  قافیه  برای  کند.می  حکایت  کلمات  انتخاب

 رد:زیر اشاره ک توان به مواردهای ارژن میاند. از انواع قافیه در رباعی برشمرده
ها  ای بین واژگان از طریق هماهنگی در واجتواند رابطهالف( قافیۀ صوتی: این نوع قافیه می     

ات قافیه، »عوض کردن  تأثیرباشند. یکی از  ، از نظر صوتی هماهنگ  ایجاد کند تا کلمات قافیه 
تگاه  ک دسا به عنوان ینوع ارتعاش صوت در هر بند شعری است، به این ترتیب که شاعر قافیه ر

 در رباعی: مثلاً؛ (314: 1377)محمد آملی،  گیرد« مولد صوت در نظر می
 

 راه تنهـــایی و  اســـت رفـــتن تنهـــایی
 

ــایی ــابگردان، تنهـــ  تشـــــنه آفتـــ
 

 مـــاه تنهـــایی آفتـــاب، تنهـــایی 
 

 چــاه ســر بــر تــو هــایکفش تنهــایی
 (28: 1392 ارژن،)                       

هجایی کلماتی است که شود، طنین همنواز خوانده میوش »آنچه گاین رباعی    هایدر قافیه
گیرند. بنابراین در این قسم قافیه گوش سهم بسیار زیادتری نسبت به ذهن  در جای قافیه قرار می

؛ کشش و امتداد صوت حرف »ا« و »ه« سبب القا مفهومی (318:  1377)محمدآملی،    تصویری دارد«
از طریق آهنگ رباعی هم دقت  سایر واژه  انتخاب  شود. درمی  خاص  این   مثلاً  ؛است ه  شدهای 

باشند و همان کشش و امتداد  تکرار کلمۀ »تنهایی« که در حروف »ه« و»ا« با قافیه مشترک می 
؛ از استه  بودشوند، هدفمند  صوتی را دارند و سبب القا مفهوم »آه« از طریق موسیقی قافیه می

ای شعر است و تکرار آن علاوه بر غنای موسیقی  « هستۀ مرکزی معنکلمۀ »تنهایی  طرف دیگر 
بندی، هر واژه را چنان  ؛ حتی گاهی شاعر در قافیهاسته  أکید بر اهمیت آن صورت گرفتبرای ت

شود؛  آوایی بیشتری در شعر ایجاد میگنجد، از این رو همکند که در دل واژۀ دیگر میانتخاب می
 در رباعی زیر: مثلاً
 

 نیســت خــواهیمی ههرآنچ ــ دنیا این  در
 

 «کــوثر ســراپا ســرو » ای تــو چشــم در
 

 نیســت آهــی آن  در  که  نشنیدم  چاهی 
 

ــا ــدازۀ دنیـ ــر انـ ــاهی پـ ــت کـ  نیسـ
 (101: 1392 ارژن،)                     

و شاعر با این شگرد    استه  خواهی« و »کاهی« بیرون آمدقافیه »آهی« از دل دو قافیه »می
 .  استه  شعر خود افزود گذاری موسیقیاییتأثیربه میزان 

قافیه    قافیۀ تصویری:  با  ب(  را  دارند که مفهوم و معنا مورد نظر  را  توانایی  این  های تصویری 
تواند اثرگذاری بیشتری  کمک تصویر به مخاطب منتقل کنند، از این رو معنای شکل گرفته می

این در    مثلاً  ؛شودبیان می  اغلب به صورت فشرده  هاگونه قافیهباشد. تصویر حاصل از اینداشته
 رباعی: 

 

ــده ــته و خوابیـ ــان نشسـ ــار زمـ  انگـ
 

ــۀ ساعت ــوار فروریختـــ ــازدیـــ  ســـ
 

 چشم از همــه چیــز بســته و خوابیــده 
 

ــاعت ــدهسـ ــته و خوابیـ  هایی شکسـ
                     (101: همان)                             
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نشانواژه »شکسته«،  »بسته«،  »نشسته«،  عد  های  با  دهندۀ  که  است  ایستایی  و  تحرک  م 
با ساعتکمک   ه  های خراب را به تصویر کشیدردیف خاص »و خوابیده« حال و هوای دیواری 

شود، سکوت حاصل از  و این تصویر وقتی با تکرار صامت »س« و مصوت »ا« همراه می  است
 کند.  می ءها را هم القا این خرابی و به خواب رفتگی ساعت

قافی    قافیهۀ دستوریج(  انتخاب :  و...  مثل: فعل، اسم، صفت  مقولۀ دستوری،  از یک  هایی که 
قافیهمی صورت  شوند،  به  شعرشان  در  ویژگی  این  از  شاعران  معمولًا  هستند؛  دستوری  های 

 : برند، مثلناخودآگاه بهره می
 

ــه راز آن ــدیم کـ ــدیم و  دیـ  را آن ندیـ
 

ــاده آنقـــدر راز آن ــود عریـــان و  سـ  بـ
 

 را آن نچیــدیم و  رســیدیم و  رفتــیم 
 

ــز  را آن نشــنیدیم شــنیدن فــرط ک
                      (30: همان)                               

قافیه بالا،  رباعی  فعل در  و  مقولۀ دستوری  از یک  »ندیدیم«، »چیدیم« و »نشنیدیم«   های 
قافیه دستوری  هماهنگی  بر  علاوه  رباعی  این  در  قافیهاست؛  کاربرد  »دیدیم«،  دروهای  ها،  نی 

باشند، به غنای دوچندان موسیقی شعر منجر »رفتیم«، »رسیدیم« که از همان مقولۀ دستوری می
قافیه میتاسشده   زیر، واژگان »رنگ«، »قشنگ«، »سنگ« هم  رباعی  و  . همچنین در  باشند 

 اند: متمم واقع شده
 

 رفــت بــالا تــوانمی رنــگ و  گریــه بــا
 

 باشـــد آبشـــاری طنـــاب کـــه وقتـــی
 

 رفــت  بــالا  تــوانمی  قشــنگ  حرف  با 
 

 رفــت  بــالا  توانمی  سنگ  و   صخره  از
                      (24: همان)                               

پایان مصراع  قافیۀ  بر  قافیه درونی: گاهی شاعر علاوه  از کلمات د(  میان مصراع هم  ها، در 
 :گوینددرونی می کند که به آن قافیۀ میانی یاقافیه استفاده میهم

 

 ـ  دری  اســت،  مردگان  دهان  که  چونان
 

ــا ــا کــی ت ــد ت ــا چن ــد ســمرقند، ت  خجن
 

 دریدربــه  و   من  بسته،  دری  است  بازـ 
 

 نگــریمی  تــا  مــرگ  تگرگ،  برگ،  تا
                   (16: همان)                               

قافیه باشد،  ملزم  آنکه  بدون  شاعر  دروپیداست که  و نی »چند«، »سمرقند«، »خجهای  ند« 
 . استه توازن موسیقایی به کاربردکلمات »برگ«، »تگرگ«، »مرگ« را فقط برای 

 

 ردیف . 3-2-4

و به توسعۀ خیالات و ترکیبات تصویری در  استه  بودردیف همواره جزء بارز و آشکار شعر فارسی 
آهنگ    از ردیف، راهی برای افزایش. استفادۀ فراوان  (233:  1372)شفیعی کدکنی،    کندشعر کمک می

ردیف کاربرد  ارژن،  در شعر  است.  واژه میکلام  از یک  بیشتر  اغلب  توجهایی که  قابل  ه باشند، 
های شاعرانه و تصویرهای نو فراهم  ، چرا که علاوه بر غنای موسیقی، زمینه را برای کشفاست
عر تکرار  به ناچار باید سه بار در ش  ی »بیدارش کن« کهاند، در رباعی زیر انتخاب ردیفِ امرکرده

، یعنی علاوه بر بعُد موسیقایی، به قصد تأکید بر معنای استبوده  شود، به صورت کاملاً هدفمند  
 باشد: مد نظر شاعر، یعنی »لزوم تلاش برای بیدار شدن از خواب غفلت« می
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ــن بیـــدارش آفتـــاب، در خوابیـــده  کـ
 

 استه  خفت  پیری  پشتسنگ  تو  ذهن  در
 

ــت  ــار آنجاس ــدارش آب، کن ــن بی  ک
 

 کــن  بیــدارش  خــواب  ز  و   بزن  سنگی
 (68: 1392 ارژن،)                       

این  موارد  افقدر  معنی،  القاء  در  آن  اثرگذاری  و  ردیف  تکرار  روشنچنینی  در  های  را  تری 
ی ردیف و کاربرد آید. تنوع بالا تنهایی از قافیه برنمیدهد، کاری که بهانداز مخاطب قرار میچشم
های ارژن است های برجستۀ رباعیی اسمی، فعلی، جمله و گروهی از واژگان، از ویژگیهاردیف

و در موارد    های تصویری و القاء حس و معنی، کمک کردهگیری کشفکه در مواردی به شکل 
  ا نگرفت« ؛ »ما ر(78)  هایی مثل: »تگرگ«ردیف  ؛استه  مانددیگر در حد یک شگرد هنری باقی

؛ »از ما (66)  ؛ »بر سرم ریخته باد«(59)  بیند«؛ »بدی می(54)  ؛ »به دست« (57)  بافند«؛ »می(85)
»نارنجک«(66)   ؛ »در خاکستر«(90)   بود« دارد«(25)  ؛ »به من است«(40)  ؛  را  ؛ »و  (11)   ؛ »خود 

 ؛ »هرگز«(24)  توان بالا رفت«؛ »می(18)  نگ شدند«؛ »س(16)   ؛ »در بستر بود«(15)  ات«نیستی
 ... و (19)

 

 . عنصر مسلط 3-3

باشد و از تواند نقش زیباشناختی داشتههاست که میعنصر مسلط یکی از مفاهیم ادبی فرمالیست
 گیری معنای اصلی اثر کمک کند. سطح زیباشناسی صرف خارج شود و به شکل 

نتیجه،   در  دادند.  بسط  یاکوبسن  بعدها  و  تینیانوف  اوایل  را  مفهوم  مکتب  این  در  نخست 
گزبان مهمشناسی  و  پربارترین  از  یکی  به  آنگاه  و  یافت  نظریۀ  سترش  در  مفاهیم  ترین 

نوشته فرمالیست در  یاکوبسن  شد.  تبدیل  روسی  سال  های  در  از    1935ای  یکی  را  عنصر  این 
ر  یسم به شمار آورد و آن را به عنوان عنصر کانونی یک اثر که سایر عناصمفاهیم مهم اواخر فرمال

تعین دارد،  فرمان  زیر  میمی  را  تغییر  و  شدت ؛  (56:  1372)سلدن،  دهد  بخشد  دلیل  به  یعنی 
کند. پس عنصری که در اثری هنری بیشترین آفرینی میاثرگذاری، عنصر مسلط در کل اثر نقش

  کنندۀ قواعد شود و تعیینکند، عنصر مسلط خوانده می اثر را احاطه می  نمود را دارد و سایر اجزای
چگون اثر،  ساختار  بر  سازهحاکم  دگرگونی  موکارفسکی، گی  است.  شعر  درونی  انسجام  و  ها 

زباننظریه مکتب  برجستهپرداز  و  غالب  عنصر  ارتباط  دربارۀ  پراگ،  میشناسی  گوید:  سازی 
اثر ادبی عبارت  یافتۀ عناصرسازی سازمان»برجسته ارتباط دوگانۀ است از درجهیک  بندی کردن 

گیرد و تابع به نحوی که عنصری که در رأس قرار می  در یک زنجیرۀ تابع و متبوعاین عناصر  
. عنصر مسلط در تمهیدات فرمال و (366: 1378)مقدادی، عناصر دیگری نیست عنصر مسلط است« 

میمؤلفه مطرح  زیباشناختی  ازهای  عنصر    شود.  یک  فرمال،  و  سبکی  تکنیکی،  عناصر  میان 
را  می عناصر  دیگر  در  تواند  و  بگیرد  ترکیبتحت سیطرۀ خود  و  انتخاب  اثر  چگونگی  آنها  بندی 

و ...    ها، هماهنگی اصوات و آواها، نوع قافیه و ردیف انتخاب خاص واژگان، ترکیب  مثلاًبگذارد؛  
مسلط   عنصر  واقع  در  باشد؛  گرفته  مسلط صورت  عنصر  اهداف  رساندن  سرانجام  به  برای  همه 

تواند به اندازۀ کافی  عهده بگیرد؛ می  یا همۀ عنصرهای شعر را به  تواند سلطه بر چندین عنصرمی
کند. یاکوبسن های دیگر را معین میای متمرکز باشد که حدود سازهکند، یعنی سازهایجاد تعلیق  
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را »کارکرد سلطه« می مسلط  »کارکرد سلطه همان سازۀ عنصر  است که  عقیده  این  بر  و  نامد 
های  های دیگر مسلط است، حدود سازهای بر سازهاثر هنری سازه متمرکز اثر هنری است. در یک

م تعیین  را  آنیدیگر  و  می کند  دگرگون  را  و  سازد«  ها  دستگاه  (  81:  1399ران،  همکا)حیدرخانی 
ترین دستگاه زبان ادبی اوست که توانسته در تبدیل سایر شگردهای ، برجستهپردازی ارژنخیال

کند؛ به عنصر مسلط و حتمی شعر او بدلکند و تصویر را به  ا ایفاهنری او به شعر، نقش مهمی ر
تم بر  که  حسطوری  تشخیص،  مبالغه،  نماد،  مجاز،  استعاره،  تشبیه،  جمله  از  آمیزی، هیداتی 

گری برای نقاش های تصویری برای ارژن، همانند ابزار صورتپارادوکس و ... مسلط باشد. گزاره
شعر   تصاویر  گاهی  دیدهمت  چناناست.  تصاویر  از  ماقبلشده  فاوت  شعرهای  ساخته   در  خود 

مانند؛ مثل تجسم »گاو زخمی در نیزار افتاده« برای شکل  بلوی نقاشی میشوند که بیشتر به تامی
 است:   بخشیدن به معنایی که در آن نهفته

 

 تــو روشــن ســرخی غــروب، پــاییز،
 

ــی ــن ک ــاو  ای ــراری گ ــاهقربان از ف  گ
 

ــزار  ــتاایشکسته نی ــراهن س ــو پی  ت
 

ــاده ــان افتـ ــاتلاق میـ ــن بـ ــو تـ  تـ
 (43: 1392 ارژن،)                       

می  نظر  ظاهری به  حواس  همه  بر  که  است  واقعی  و  عینی  جزء  یک  تصویر  این  که  رسد 
کند؛ در چنین مواردی گذارد و معنا را به همان دردناکی به مخاطب منتقل می می  تأثیرخواننده  

بر سر اینکه آیا وجه شبه قابل پذیرش است  شبیه گشت و  های تر دنبال پایه توان در شعدیگر نمی
ترین خواهد معنایی را به حسیّو می استه گاه شاعر شکل گرفتآیا نه، بحث کرد. تصویر در ناخود

ممکن ای  مؤلفه  منزلۀ  به   که  است   شاعر  ذهنی  تصویر  رباعی،  این  مسلط  عنصر  کند.   منتقل  شکل 
تعیّ در  چینزیباشناختی  معنا،  به  و  بخشی  کلمات  عمدهنش  نقش  حس،  ایفا  انتقال  را  کرده  ای 

تنهایی و بدون کمک آلود، بهپاره بودن پیراهن و پیدا بودن بدنی زخمی و خون، وگرنه پارهاست
نمی غالب،  عنصر  اینتوانست حس هماین  را  تألم مخاطب  و  رباعی  دردی  در  یا  برانگیزد.  گونه 

ب برای  شاعر  اثرگدیگر،  و  اثرپذیری  کلمات  یان  تصویری ذاری  چنین  آنها  خالق  روح  و  قلب  در 
 آفریند: می

 

ــرب ــات سـ ــه کلمـ ــنش از ریختـ  دهـ
 

 مانـــد و  پیـــراهن وزیـــد پیـــرهنش از
 

ــار  ــه انگ ــه ک ــد روزنام ــرهنش ش  پی
 

ــای ــات ج ــوخته کلم ــنش روی س  ت
                           (84: همان)                               

کند  ای تشبیه میپیراهن خالق هر اثر را به روزنامهو عر این رباعی، کلمات را به سربی داغ شا
می میکه  طرفی  از  پیراهن،  دربیاورد.  نمایش  به  را  او  عقاید  و  افکار  آثار تواند  از  نمادی  تواند 

در    شده و از طرفی نماد جسم خالق اثر باشد، جسمی که اگر کنار بروند جای کلمات سوختهخلق
می پدیدار  هنرمند  البتروح  و  می ه  شود  کس  این  هر  از  برداشتی  خود  ذهنیات  به  توجه  با  تواند 

 تصویر داشته باشد. تصویر شکل گرفته در رباعی زیر هم تصویری منحصر و خاص است: 
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 صــیاد پــای جــای شکســته، نیــزار
 

ــزاران از ــر هایـــــتپلک نیـــ  زد پـــ
 

 فریــاد  دهــان  شــد  شکست  که  نی  هر 
 

 مبــاد  آشــفته  خوابــت  واب،خ ــ  مرغابی
                    (68: همان)                               

به  »خواب«  مانند  انتزاعی  مفهومی  شدن  تشبیه  و  فریاد«  »دهان  به  »نی«  شدن  تبدیل 
شبی نقاشی  تابلوی  یا  سوررئال  فیلمی  به  بیشتر  شعر  استه  »مرغابی«،  تمام   ،تا  که  پیداست  و 

. وقتی که کلمات تحت تسلط  اندگرفتها تحت سلطۀ تصویر ذهنی شاعر قرارشعرهعناصر اینگونه  
کنند و گیرند، چیزهایی مانند »خیالات کهن« و »شدن« جسمیت پیدا میتصویر و تخیل قرار می

 ان زده« بگیرد:تواند صفت »بارشود« رنگ دارد و »شرم« میباشند، »نمیمی قابل بافته شدن
 

 ــ خیـــالات ز فرشـــی  بافنـــدمی نکهـ
 

ــمان ــرا چش ــه م ــرمِ ب ــاران ش  اتزده ب
 

ــا  ــگِ ب ــدمی شــدن شــود،نمی رن  بافن
 

 بافنــدمی مــن  دســت  بــه  را  تو  دستان
                      (57: همان)                               

یی هادرآورد حتی اگر آن چیز نادیدنیخواهد بفهمد به دیدار  تواند هر آنچه را که میانسان می
که احتمالا یکی از    بافی شکل گرفته،لیفراسوی خیال باشد. تصویر رباعی فوق بر اساس هنر قا

زیست اختیار  نمودهای  در  ردیف  و  قافیه  حتی  و  کلمات  تمام  رباعی  این  در  است،  شاعر  بومی 
ها  یبزند و فرشی از نادیدن انتزاعی را به هم گرهاند مفاهیم  باشند تا او بتوتصویر ذهنی شاعر می

، اما قدرت تصویرگری شاعر،  استه شکل گرفت  ببافد؛ یا رباعی زیر با کمک تشبیه معشوق به ماه،
 : استکرده  ابتذال این تشبیه را خنثی 

 

ــی ــه، از کفشـ ــی مـ ــتن از پیرهنـ  رفـ
 

 تــو  کــه  ســتماهی  رقص  آب،  خندۀ  در
 

ــیدی  ــی و  پوش ــه رفت ــدای ب ــدن بلن  ش
 

 مــن  که  ستریگی  خوردهزنگ  قوطی  در
                       (34: همان)                                  

ای از جنس  در  پیراهنی  »پوشیدن  با  که  تصویری  است،  مسلط  عنصر  تصویر،  رباعی هم،  ن 
رفتن«، »به پا کردن کفشی از جنس مه«، »حرکت کردن به سمت بلندای شدن« و »ریگ بودن 

زنگ قوطی  گرفتدر  شکل  صوراسته  خورده«  در  کدام،  هیچ  که  این  تی  در  از  وقوع  امکان  ها 
پنداری ماه است آن هم وقتی که، نه در آب، بلکه  تر از همه انسانمهم   دنیای بیرون را ندارند و

از قبیل: خواب،  در »خندۀ آب« می انتزاعی  مفاهیم  به  ارژن در جسمیت بخشیدن  برقصد.  تواند 
و تصویرگری او اغلب از    استه  آوردری« روی  پندا شرم، خیال، سخن، رفتن، شنیدن و... به »شی

عناصر   میان  پیوند  میذهنی  طریق  شکل  عینی  منظر  و  از  تصاویر  گونه  این  ارزشمندی  گیرد. 
کنند، مثل  شناسی وقتی بیشتر است که معنایی ساده را به شکلی تازه و مبهم منتقل میزیبایی

بار تحت سلطۀ ر معشوق« است که این پنداری خود در برابکوچکرباعی بالا که مضمون همان »
 خوانیم: یگری میاعی د؛ در رباسته  تصویری نو قرار گرفت

 
 

 هــــادایره بیشــــتر و  هــــانی کمتــــر
 

ــاران ــماع ب ــوفیان س ــت ص ــر اس  آب ب
 

 هــادایره بــر ریختــه را تــو اســرار 
 

 هـــادایره در دایـــره در دایـــره ایـــن
                     (50: همان)                               
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دایره شاعر  شهود،  و  کشف  این  به  در  را  آب  روی  بسته  نقش  حلقههای  سماع  شکل  های 
می میصوفیان  حتی  و  کنار بیند  که  کند  مجسم  سوراخی  حصیری  سبد  شکل  به  را  دریا  تواند 
 است:  ساحل افتاده

 

 خــاموش هــابادبان کــویر، و  کشــتی
 

 ســـتاسوراخی حصــیری ســبد دریــا
 

 گــوش  در  گــرداندوره  دایص  پیچیده 
 

ــاده ــار افت ــاحل کن ــگ س ــروش ری  ف
                       (22: همان)                               

کا در  تازه  تصویر  و  دریافتی  نکتۀ  یا  آن کشف  اگر  موارد  گونه  این  به در  مضمون  نباشد،  ر 
نتیجه همیشه تصویر تازه و برجسته به زیبخواهد  شدت تهی اما  ایی شعر ختم نمیبود، در  شود، 

از  رباعی آن تصویر  در  انتقالهایی که  به قصد  و  و تخیل  عینیت  تلفیق  مفهومی خاص    طریق 
و   استه  دهد که شاعر با درنگی عمیق به دنیای پیرامونش نگریست، گواهی میاسته  شکل گرفت

هایی هستند که در آن نهایش تصویری شاعرانه ارائه دهد، اینها هماها و شنیدهتوانسته از دیده 
ر آن تنهایی ؛ مثل رباعی زیر، که داست ه  گیزی نقش داشتبرانعنصر مسلط در انتقال معنا و حس

دیواری سیمانی می انسان سازد و »دیوار« میاز شاعر،  از تمام  نمادی  عاطفۀ عصر های بیتواند 
 ماشین باشد:

 

ــکن ــل مشـ ــردۀ گـ ــیمانی افسـ  را سـ
 

ــراهن ــر پیـ ــاز اگـ ــنم بـ ــیمی کـ  بینـ
 

ــن  ــاخۀ ایـ ــردۀ شـ ــیمانی پژمـ  را سـ
 

ــوار ــرک دیـ ــوردۀ تـ ــیمانی خـ  را سـ
                   (75: همان)                               

 

 نتیجه. 4

افزایی، موسیقی و عنصر مسلط توجه  ها در نقد شکلی  اثر ادبی، به هنجارگریزی، قاعدهفرمالیست
زیباییویژه نقد  دارند و در  بررسی  شناسانای  به  انتقال حس و معنا می  تأثیره  این عوامل در  ات 

رباعی ارژن  بیژن  رباعیپردازند.  که  است  نوپردازی  حوزهسرای  در  او  هنجارگریزی های  های 
نوشتاری( و  قاعده)واژگانی  تأمل ،  قابل  مسلط   عنصر  و  موسیقی  در  و  افزایی  هنجارگریزی  است. 

ای تواند به گونه شعر است، اما می  بوط به حوزه لفظیافزایی از عوامل بررسی صوری و مرقاعده
انتقال حس و معنا نقشی اساسی داشته باشد . ارژن علاوه بر کاربرد واژگان شکل بگیرد که در 

ای قرار شان جدا کرده و در بافت معنایی تازه غریب و ناآشنا، کوشیده آنها را از بافت معنایی سابق
برجسته   به  واسطه  این  به  و  بپردازدهد  معنا  واژه کردن  کمک  د.  با  اغلب  او  شعر  در  سازی 

گرفتتکنیک صورت  ایجاز  تشخیص،  استعاره،  چون  وزنی  .  استه  هایی  با  قالبی  رباعی  چه  اگر 
ها، کاربرد ها و مصوتافزایی در موسیقی با کمک توازن آوایی بین صامتمعین است، اما قاعده

در سطح کلمه و جمله، صورت  مگون کامل و ناقص  جناس، توازن واژگانی از طریق تکرارهای ه 
  استه  شدمخاطب منجرهای خاص به  اهیم و حسگرفته و علاوه بر غنای موسیقایی به القاء مف

های صوتی، تصویری، دستوری و درونی به همراه کاربرد و در حوزۀ موسیقی کناری، کاربرد قافیه
تواند دیگر ی که مینیکی و فرمال، عنصرهای خاص، قابل توجه است. از میان عناصر تکردیف

و ترکیب انتخاب  بگیرد و در چگونگی  را تحت سیطرۀ خود  اثرعناصر  آنها  بگذارد، عنصر    بندی 
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مسلط می عنصر  است؛  به عهده  مسلط  را  شعر  عنصرهای  یا همۀ  عنصر  چندین  بر  سلطه  تواند 
ت؛ در اغلب  یژن ارژن، تصویر اسهای ببگیرد. عنصر مسلط با توجه به استفادۀ حداکثری در رباعی

 هارگونی سازهدگ  چگونگی  اثر،  ساختار  بر  حاکم  قواعد  کنندۀتعیین  توانسته  تصویر  ارژن،  هایرباعی

نقد فرمالیستی، نشان    منظر   از  ارژن  هایرباعی  شناسانۀزیبایی  بررسی   باشد.  شعر  درونی  انسجام  و
 است.   هآن نقش پررنگی داشتدهد که صورت شعر او در اثرگذاری حسی و معنایی می

 

 منابع
  المعطی عبد  احمد  عشر  السادس  العام  قصیدۀ  شناسیزیبایی  بررسی»  ،(1393)  اسماعیلی  سجاد  و   حسین  ابویسانی،

 .30-7  ،8 ش ،عربی ادب نقد ،«فرمالیستی نقد منظر از  حجازی
 .نشر کتاب  تهران، ،چی دایی ارژن بیژن هایچارانه  ،(1392)بیژن  ارژن،

 . علمی تهران، دامادی، سیدمحمد تألیف و  ترجمه ،ادبی نقد قلمرو   در  آثار برگزیده ،(1375. )اس. تی. تالیو
 . اسلامی ارشاد و  فرهنگ وزارت تهران، ،2 چ  ،فارسی ادبی نامۀفرهنگ  ،(1381)  حسن انوشه،
  ، « ارژن  بیژن  ت رباعیا  در  سبکی  عناصر  بررسی»  ،(1390)آبادی  حسن   رعیت  علیرضا   و   عبدالعلی   کهخا،   اویسی

 . 164-151 ،3ش   چهارم، سال ،(ادب   بهار) فارسی  نثر و  نظم شناسیسبک 
 .رهنما تهران، سبزیان، سعید  ترجمۀ ،ادبی اصطلاحات توصیفی فرهنگ ،(1387)گالت  جفری و . اچ. ام. مزایبر

 . آگه تهران، چهرازی،  پیمان ترجمۀ ،بخوانیم شعر  چگونه ،(1396)تری  ایگلتون،
    . 30-26 ،7 ، ش2دورۀ  ،فرهنگی کیهان  ،«ادبی نقد در  فرمالیسم مبانی» ،(1369)ین  حس پاینده،

 ی مطالعات زبان  یک غزل حافظ«،  ی مورد  ۀ؛ مطالعیدر متن ادب  یهنر  یشناسی(، »نقد زیبای1391، سوسن )یجبر
 .62-31،  5 ش، یبلاغ

  ارتباطات   ،«گربه  و   ماهی  فیلم  در  مسلط   نصرع  شناسایی»  ،(1399)  فرفهیمی  اصغر  و   آفرین  فریده  مسعود؛  حیدرخانی،
 . 100-73 ،8 ش   ،رسانه و 

  ، 116  ش  ،هنر  ماه  کتاب،  «آن  تألیف  هایسرچشمه  و   کانت  سوم  نقد  در  شناسی زیبایی»  ،(1387)مجید    داودی،   
 .105-96 اردیبهشت،

 ، تهران، مروارید.6  چ ها،ی کاشامیرزادۀ (، 1401سلاجقه، پروین )
 .نو طرح تهران، مخبر، عباس ترجمۀ معاصر، ادبی نظریۀ  راهنمای ،(1372)رامان  سلدن،    
 .23-20،  142، ش یکیهان فرهنگ «، یدر شعر سهراب سپهر ی(، »هنجارگریز1377، فرزان )یودسج

 . آگه تهران، ،8چ   ،شعر موسیقی ،(1384)محمدرضا   کدکنی،شفیعی
 .آگاه هران،ت ،5چ   ،فارسی شعر  در صورخیال ،(1372)ـــــــــــــ  

 ،(روس  گرایانصورت   ادبی  نظریۀ  دربارۀ  گفتارهاییدرس )  کلمات  رستاخیز  ،(1396)   محمدرضا  کدکنی،شفیعی
 . سخن تهران،

 علم. نشر تهران، چاپ سوم،  ،یسیر رباع(، 1387شمیسا، سیروس )
 .علمی تهران، ،ادبی مطالعات توصیفی فرهنگ ،(1395)کورش   صفوی،

 .مهر  سورۀ تهران، ،2چ   ،2و  1ج    ،ادبیات به  شناسیزبان  از  ،(1380)ـــــــــــــ  
 . سمت  تهران، ،(ساختارگرایی و  گراییصورت )  معاصر ادبی نقد هاینظریه  ،(1377)مهیار  مقدم،علوی
 .فردوس تهران، ،امروز شعر زبان ساختار ،(1378) مصطفی  پور،علی

 .گسترفرهنگ ران،ته ،2ج   مقاومت، شعر  در  صور خیال ،(1388)حسن   قاسمی،
ادبیات پارسی  »جلوه تحولات زبانی و قالبی در رباعی معاصر«،  ،  (1397)یا  نموسوی   ی سیدمهد  و   کافی، غلامرضا

 .205 -179،  1 ، ش8، سال  معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
 .مرکز ،تهران  ،طاهری ترجمۀ فرزانه ،مختصر بسیار معرفی ادبی؛ نظریۀ ،(1385) جاناتان  کالر،
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پ  از آغاز تا قرن هشتم به کوشش اسماعیل حاکمیرباعی و رباعی (،  1372، محمد ) یارسکامگار  ، تهران، سرایان 
 دانشگاه تهران.

 .ثالث تهران، ،چگور آواز  ،(1377)محمدرضا   آملی، محمد
 . 54-47 ،3 ش ،هنر کیمیای ،«هنر هرمنوتیکی  پدیدارشناسی و  هایدگر» ،(1391) الملوک شمس مصطفوی،

 .امروز فکر تهران، ،(حاضر عصر تا افلاطون از) ادبی نقد اصطلاحات فرهنگ ،(1378) بهرام  مقدادی،
 . 19-8 پاییز، ،21  ، ش شعر ،«رباعی و  پارسی» ،(1376) سیدعلی  میرافضلی،

 .سپیدباوران مشهد، ،شدنتازه  آستانۀ در  ،(1391)ـــــــــــــ  
 . سخن تهران، ،یباعجنگ ر ،(1394)ـــــــــــــ  

 . امیرکبیر تهران، یونسی، ابراهیم  ترجمۀ ،روسیه ادبیات  تاریخ ،(1378)دیمیتزی  میرسکی،
 .مهناز  کتاب تهران، ،شاعری هنر  نامۀواژه  ،(1376)میمنت   میرصادقی،
  ردآوری گ  ،روس  هایفرمالیست  از   هاییمتن   ادبیات؛  نظریۀ  در  ،«هنر  در  گراییواقع »  ،(1392)رومن    یاکوبسون،
 . دات تهران، ،2چ   طاهایی، ترجمۀ عاطفه تودوروف، تزوتان
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